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تو گويي به يك باره تمام        ؟  لب شود سدانم براي شما پيش آمده كه چنان بترسيد كه توانايي هر كاري از شما                 نمي
، چه رسد به اين هيكل لندهور چند           نيروي بدنت تخليه شده باشد،حتي نمي تواني اين زبان چند گرمي را حركت بدهي               

دانستم رنگم از گچ نيز سفيد تر شده         آن قدر ترسيده بودم كه نديده مي        ،  به هيچ حركتي نبودم   براي چندثانيه قادر    !  كيلويي
  !است 

 : صداي خش دار مجددا گفت
 پرسيدم كجا داري مي ري؟  ـ

لحن صدا دوستانه و بسيار ضعيف و بي حال بود،پس صاحب آن نمي توانست آدم قدرتمندي باشد و به فرض هم كه                            
با اين فكر نيرو گرفتم و بي درنگ به           .  جلوگيري كند مي توانستم با چند ضربه او را نقش بر زمين كنم               بخواهد از فرارم    

در همچنان بسته بود و اتاق در تاريكي و سكوت فرو رفته             !  سمت در چرخيدم ولي در كمال تعجب كسي را آنجا نديدم           
نكند تحت تاثير     !  آن هم نه يكبار كه دو بار        شنيده امحاضر بودم قسم بخورم كه آن صدا را          .    ولي اين امكان نداشت     ،  بود

 ؟  قرصهايي كه در اين چند روزه به  خوردم داده بودند دچار اوهام شده بودم
صداي سرفه اي توجهم را به سمت تخت بيمار جلب كرد،آن جسم بي روحي كه تا چند لحظه قبل به مرده اي                          

نور ضعيف ماه به صورتش مي تابيد و در مقابل ديدگان گرد             .   مي نگريست  مانست به حالت نيم خيز نشسته بود و به من          مي
 . شده از ترسم سيماي پيرمردي نحيف و رنجور را مجسم مي ساخت

 :  در آن مشهود نباشد پاسخ دادمدلهرهخيالم اندكي راحت شد و با صدايي كه سعي مي كردم هيچ نشانه اي از ترس و 
 !  دارم فرار مي كنمـ

 :سكوت به من خيره شد و آنگاه گفتمدتي در 
  از آغوش پدرت به كجا مي خواي فرار كني؟ ـ

 : بدون آن كه به حرف او توجه كنم پاسخ دادم
 ... هميشه همين طور بوده،براي اون من پشيزي ارزش ندارم !  كدوم آغوش؟ اون فقط به فكر كارها ي خودشهـ

 : زده پرسيدمناگهان ساكت شدم،او چه جوابي داده بود؟؟ شگفت 
  ـولي شما از كجا مي دونيد من دارم از پدرم فرار مي كنم؟؟ 

 : لبخندي خردمندانه زد و گفت
 . امروز صبح وقتي پرستار خبر اومدن پدرت رو بهت مي داد من تو اتاقت بودم!  من همه چيزو مي دونمـ

 : ناباورانه گفتم
 !  تو اتاقم بودي؟؟ كجا؟ من كه تو رو نديدمـ

 : بخند زد و گفت باز ل
 !  بودم پسرجانوت  نمي تونستي هم ببيني،چون فقط من قادر به ديدنـ

از حالت موذيانه نگاهش      ،  احساس كردم مرا دست مي اندازد      !  زد اين ديگر كه بود؟ چقدر عجيب و غريب حرف مي           
 : با عصبانبت گفتم .اينطور حدس زدم

 ؟ ! داري سر به سرم مي ذاري؟ آره پيرمرد بدجنس ـ



 :  معصومانه پاسخ داد
 . بيا جلوتر تا همه چيز رو برات تعريف كنم!   ـابداً پسرم

 اما نمي دانم چه     ،، با خودم گفتم به پراكنده گوييهايش توجه نكنم و تا دير نشده فلنگ را ببندم                  لحظه اي مردد شدم  
 .بي اختيار مرا به آن سو برده بودند خود را نشسته بر لب تختش مقابل او يافتم؛ تو گويي پاهايم شد كه نهايتاً

پيرمرد با زحمت فراوان جابه جا شد و از كشوي كنار تختش، شمع و كبريتي خارج ساخت، لحظاتي بعد اتاق در                         
چهره اش عجيب برايم آشنا      ،  ، انگار او را مي شناختم      با ديدن صورتش براي چند لحظه ماتم برد       .نور لرزان شمع روشن شد    

در هر حال اين مسأله باعث شد نسبت به او            .    ولي اين غير ممكن بود       .  شتم او را قبلاً يك جايي ديده ام       حتم دا   مي نمود،
 . احساس صميميت كنم

؛ آن چهره چروك      كردم پيرمرد هنوز لب به سخن نگشوده بود، در اين فرصت من همچنان با دقت او را برانداز مي                 
 ماكاروني در پستي و بلنديهاي صورتش پخش شده بودند چقدر بامزه و               هاي ريزي كه همچون رشته     افتاده با مويرگهاي  
، او پيش     آخر من پدربزرگ نداشتم     ،  كردم من هميشه در رويا چهره پدربزرگم را اين گونه تصور مي          .  دوست داشتني بود  
 . بود از تولدم فوت كرده

انگار او همزاد كهنسالم باشد ،        يه بوديم، پس از مدت كوتاهي متوجه نكته جالبتري شدم ؛ من و او بسيار به هم شب                  
 .پس به همين خاطر بود كه در بدو امر احساس كرده بودم كه او را مي شناسم

 : پيرمرد سرانجام به حرف آمد و گفت 
 بار از بدنم جدا شد و به جانب تو آمد           6 پسرم ، از چند شب پيش كه من و تو رو به اين بيمارستان آوردن روح من                    ـ
، اما امشب كه براي هفتمين بار ازم دور بشه ديگه بر نخواهد                ر بار پس از مدت كوتاهي مجدداً به كالبدم برگشت          ، ولي ه  

 ...گشت چون وقتي به اتاقت بياد تو ديگه در اونجا نخواهي بود 
ت ، دوس   احتمالاً پيرمرد بيچاره دم آخري دچار اوهام شده بود              ،  حتي يك كلمه از حرفهايش را نمي فهميدم         

كنم،اما نمي دانم چرا ته قلب دلم برايش سوخت و همچنان نشستم و به                 تلف   اراجيف گوييهاي او      براينداشتم وقتم را    
 .حرفهايش گوش دادم 

 :پيرمرد سرفه خشكي كرد و ادامه داد 
  ... و شنيدمامروز صبح وقتي پرستار خبر پيدا شدن پدرت رو بهت مي داد من در اتاقت حاضر بودم و همه چيز رو ديدم ـ

 :اختيار پرسيدم  گفت ، و اگر هم مي گفت با واقعيت تطبيق داشت، بي حيرت كردم ، ظاهرا او اراجيف نمي
  ولي چطور چنين چيزي ممكنه؟ ـ

 : پيرمرد نفس نفس زنان گفت 
بذار تا وقت   .  ..من فرصت زيادي ندارم   . از يك پيرمرد در حال مرگ كه هر آن ممكنه قلبش بايسته اين چيزها رو نپرس                  ـ

 .كه لازمه بهت بگمروهست اونچه 
 : خواستم چيزي بگويم ولي با قاطعيت حرفم را بريد و گفت

  ! ، مسافر رويائي من هستي » فرهاد« هستم و تو »فرهاد شكيبا » من ـ
 جادوگر و يا     نباشد قطعاً  ، اين پيرمرد شكيبا اگر ديوانه       ديگر ماندن جايز نبود   !  ، او حتي اسمم را مي دانست         باور نكردني بود  

 ! جن گيري چيزي بود
 : آقاي شكيبا در حالي كه چشمانش را بسته بود با لحني جدي گفت 

تعجب كردي هان؟   .    هاست اينها همه مال توي قصه     !    جادوگر و جن گير هم نيستم       !    من ديوونه نيستم پسر    ـ  
ازم نپرس چطور قادر      .  ، من قادرم فكرت رو بخونم       كنم؟ خيلي ساده است پسرجان     خواي بدوني چطور اين كارو مي      مي



ولي براي اين كه حرفهام رو باور كني بهت مي گم تو چه جوري به اينجا اومدي، تو از پنجره                          ،  به انجام اين كار هستم     
فرار كني  فكر كردي اگر از راه پله اضطراري        بود  ، اما چون ته راهرو نگهبان ايستاده          وارد راهرو شدي    ،  اتاقت خارج شدي  

، لابد الان     شايد بهتر باشه، براي همين يواش اومدي تو اتاقم تا از پنجره فرار كني ، اين طور نيست ؟ نمي خواد كتمان كني                       
، براي اين كه      كنم درسته؟ ولي من اين كارو نمي       هم تو اين فكري كه چطور ساكتم كني چون مي ترسي من لوت بدم ،               

، خواهي ديد كه پايين        دارم ، پيشنهاد مي كنم يه نگاهي از پنجره به پايين بندازي              بهت رو كردن  ثابت كنم  قصد كمك       
 !  چرا وايسادي به من زل زدي؟ برو نگاه كن ديگه دِ...  روشنه، من از همين جا دارم نورشو مي بينم مسير كاملاً
  :پيرمرد توضيح داد .  روشني به چشم مي خوردة، پايين پله ها حلق حق با او بود

گيره ، تو    آخه اين اطراف دزدي زياد صورت مي      ...  اون نور آتيش يك شبگرده ، طفلكي هم سردشه و هم خيلي ترسيده              ـ  
داري جاي دزد دستگيرت كنن مي توني از اون پله ها پايين بري ، اون وقت نه تنها نجات پيدا نمي كني كه                          هم اگه دوست  

  !ايد با خودت به گور ببريري و روياي آزادي رو بآسر از زندان در مي 
 : گيج شده بودم ، آن پلكان اضطراري تنها اميد من بود ، عاجزانه گفتم 

  ـپس چيكار كنم؟ 
 : با لحني صريح و روشن جواب داد 
 .  مطابقش عمل كن  ـخوب به حرفهام گوش كن و دقيقاً

 : سرفه اي كرد و ادامه داد
تهاي راهرو ادامه بده ، وقتي به گيشه كشيك شب برسي كسي رو اونجا نخواهي                از اتاق برو بيرون و راهت رو به سمت ان         ـ  

ديد ، مي دوني چرا ؟ چون آقا تشريف بردن دستشويي و خانم پرستار هم به بخش مجاور رفته تا يه دل سير با رفيقش                                
 توني با آسانسور بري    وراجي كنه،به اين ترتيب تو با خيال راحت مي توني تا ورودي بخش پيش بري ، دوست داشتي مي                    

 ... هرچند من راه پله رو بيشتر توصيه مي كنم
 : نفس عميقي كشيد و ادامه داد 

ـ وقتي به طبقه اول رسيدي دربونها رو سرگرم گفتگو با هم مي بيني ، لازم نيست نگران باشي چون در همون لحظه                       
 تو مي توني به راحتي از در اورژانس بيمارستان           يك بيمار اورژانسي مي آرن و همه حواسشون مي ره پي كمك به اون و               

 !به همين راحتي . خارج بشي و فرار كني 
، نمي دانستم آنچه را كه گفته بود باور كنم يا نه ؟ فرار از طريق                  تماشا مي كردم  براي چند لحظه با دهاني باز او را          

تصميم گرفتم  .  انگار همه چيز را به چشم مي ديد       كه  ولي او با چنان اطميناني حرف مي زد         !  ديوانگي بود   ...  راهروي اصلي   
 : به او اعتماد كنم ، از او به خاطر راهنماييهايش تشكر كردم و قصد خروج داشتم كه صدايم زد و گفت

  فرهاد تو مطمئني كه ديگه دوست نداري با پدرت زندگي كني؟ ـ
 :معطلي پاسخ دادم  بي
 !   ي يك لحظه هم با اون نباشمحاضرم برم اون دنيا ولي ديگه حت!   بلهـ

 : نگاه از من برگرفت و آهي كشيد و گفت 
 .گاهي عشق درست در جايي كه بايد باشه غايب مي شه و كاري هم از دست كسي ساخته نيست ...  ـمي فهمم 

 :و پس از مكثي كوتاه ادامه داد
، زير     كه بتوني همه چيز رو از نو شروع كني         فرستم اگه دوست داشته باشي من حاضرم كمكت كنم ، تو رو به جايي مي              ـ  

 .يك سقف در محيطي گرم و صميمي با پدر و مادري زندگي كني كه واقعا دوستت داشته باشن و بهت عشق بورزن 
 :چون به حرفهايش اعتماد پيدا كرده بودم با اشتياق پرسيدم 



  قادريد چنين كاري بكنيد؟سر به سرم كه نمي ذاريد؟ شما واقعاًـ
 :ر تكان داد و آرام گفت س
 !  به هيچ وجهـ
 آخه چطوري؟... ولي  ـ
 ؟يي شم پشيمون نآيا به حرفي كه زدي از صميم قلب اعتقاد داري؟ آيا بعداًبهم بگو  فقط ، اونش مهم نيستـ

 : پوزخند زنان گفتم
الديني دلسوز برام مثل يك رويا      ؟ مگه عقلم رو از دست دادم؟ با وضعي كه من دارم داشتن يه سرپناه و و                  !   پشيمون بشم  ـ

 ! مونه مي
  شرايطش برات مهم نيست ؟ـ
 ! ابداً ـ

 :سرتكان داد و گفت 
 هم گفتم من امشب از دنيا مي رم ولي خوشحالم از اين            همون طور كه قبلاً   .  ، پس به دقت به حرفهام گوش بده          بسيار خب  ـ

 .ه قصد داره راه منو ادامه بده ره تا جاي خودشو به روح و جسم نوجواني بده ك كه روحم مي
دست درازكرد و از داخل كشوي كنار تختش كيف چرمي كوچكي بيرون آورد و در حالي كه آن را به من مي داد                              

 : گفت
براي اينكه به هدفت برسي     .بيا اينو پيش خودت نگه دار ، توش علاوه بر پول ، كليد و آدرس منزل منو پيدا خواهي كرد                     ـ  

، وقتي به اونجا رسيدي بي هيچ          نو پيدا كني،راه خونه ام خيلي سر راسته، به راحتي مي توني پيداش كني               اول بايد خونه م   
، به غير از من كسي اونجا زندگي نمي كنه و در ضمن خونه من اونقدر پرت و قديميه كه هيچ كس                           واهمه اي وارد شو   

 ...ا اينطور نبود هرچند قديمه.  كنه ازش مراقبت كنه و يا بهش سر بزنه رغبت نمي
 : آهي كشيد و ادامه دادلحظه اي سكوت كرد و مجدداً

، رمزش هم تو       وارد اونجا كه شدي برو تو اتاق خوابم، بعد از هال روبروي حمومه، تو اتاق يه صندوق رمز دار هست                        ـ
 ... همون كيفيه كه الان بهت دادم، در اون   صندوق 

من كه عجله داشتم هر چه       .كست، انگار بغض راه گلويش را گرفته بود         احساس كردم صدا در گلويش ش        .  ساكت شد 
 :سريعتر از ماجرا سر در بياورم بي توجه به حال پيرمرد هيجان زده پرسيدم 

  تو اون صندوق چي هست ؟ ـ
 : چند بار سريع پلك زد و با لحني پر احساس پاسخ داد 

   .ه در زندگيم داشتمبا ارزش ترين چيزي ك...  سرمايه زندگي من اونجاست ـ
 : مجدداً ساكت شد و سپس درحالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود و صدايش مي لرزيد گفت 

 ... چون فقط اين جوري به آرزوت خواهي رسيد.  قول بده از اون خوب مراقبت كني!  ـپسرم 
يعني من يك   . پاي يك گنج در ميان بود      واقعاً از حرفهاي او سر در نمي آوردم ولي كنجكاويم تحريك شده بود،احتمالاً             

 :؟مشتاقانه پرسيدم  شبه ثروتمند مي شدم
 قدر براتون با ارزشه؟  درباره چي حرف مي زنيد؟ اون چيه كه اين ـ

 :  ولي آقاي شكيبا انگار حرفم را نشنيده باشد پاسخ داد
جينه گرانبها مراقبت كنه بر باد فنا خواهد         من هيچ فرزند و قوم و خويش نزديكي ندارم ، اگر كسي نباشه كه از اين گن                    ـ

 ... رفت 



با خوشحالي  !  خورد صاحب گنج باشد     نمي فلوكبه اين پيرمرد م   !  پس درست حدس زده بودم، پاي يك گنج در ميان بود          
 : پرسيدم 

  ـاز يه گنج صحبت مي كنيد؟؟ 
 :  گفت همچنان بي اعتنا به حرفهايمولي او 

ن دست پيدا كردي با قلبي پاك و احساسي راستين به سمتش بري، در اون صورته كه به                       پسرم ، سعي كن وقتي به او         ـ
  ...وحالا بر... آرزوت مي رسي 

 ...ولي  ـ
 : با تحكم گفت 

 !برو پسرم وقت تنگه ، تو بايد قبل از طلوع آفتاب به اونجا برسي ، برو خدا به همرات !  ـگفتم برو 
ز حال رفت ، دوست داشتم كمكش كنم اما در آن صورت گرفتار مي شدم ، از                  بعد از گفتن اين عبارات ناگهان ا      

 بهوش آمد و همچنان كه       اول را انتخاب كردم و قصد خروج از اتاق را داشتم كه او مجدداً               ةبين فرار و انسان دوستي گزين     
 : نگاه به سقف دوخته بود دستش را رو به آسمان دراز كرد و خيلي واضح و شمرده گفت

  !!بالاخره به آرزوم رسيدم ! يرين  ـش
 ...او مرده بود  ، كشيد و خاموش شد و بي حركت روي تخت افتاد ، ديگر نفس نمي

 همان گونه كه او پيشگويي كرده بود رخ دادند ، پس از اين كه با احترام پلكهايش را بستم و رويش را با                        وقايع دقيقاً 
، در راه پله ها نيز به همچنين ، هنگامي كه              كشيك شب هيچ كس نبود     ةدر گيش ملافه پوشاندم به آرامي وارد راهرو شدم ،         

به درب خروجي رسيدم بيمار اورژانسي از راه رسيده بود و همه با دستپاچگي مشغول رسيدگي به او بودند و همين طور                          
 ...الي آخر 

هش حصار پيراموني منزل را پشت      با يك ج  .  دانم چه مدت سپري شد تا سرانجام به منزل آقاي شكيبا رسيدم                نمي
، آن هم با گردش يك كليد از          سرگذاشتم ، درب قراضه و رنگ و رو رفته ورودي آخرين مانع در راه رسيدن به گنج بود                 

وقت !    شبيه قصرهاي تاريك جادوگران   .    ، محيطي تاريك و ماتم زده         پيرمرد بودم  خانةپيش رو برداشته شد، حال در         
، گنجينه اي كه طبق گفته هاي پيرمرد مرا به            بيانديشم، بايد هرچه زودتر به آن گنج گرانبها مي رسيدم           نداشتم به اين مسائل   
و شايد هم نقره؟ هرچه       هاي طلا؟  يعني در آن صندوق چه چيزي در انتظارم بود ؟ اسكناس ؟ سكه               .آرزوهايم مي رساند  

به خوشي  در آنجا   روم يك مملكت ديگر و تا آخر عمر           ي م اصلاً  باشد مهم نيست ، وقتي پولدار شدم از اينجا مي روم ،            
 ...زندگي مي كنم ، مي روم جايي كه دست پدرم هرگز به من نرسد 

روي صندوق يك پارچه گلدار بود كه         .، مرحوم شكيبا در نشاني دادن استاد بود           به راحتي آن صندوق را يافتم       
با يك حركت   .  ده بودند كه به توري شباهت پيدا كرده بود         بيد ها چنان به خدمتش رسي      .  احتمالاً صد سال قدمت داشت    

 را به گوشه اي پرتاب كردم و البته زود هم پشيمان شدم چون ناگهان چنان خاكي بلند شد كه نزديك                       نگون بخت   ةپارچ
از شمعي را كه از بيمارستان و سر ميز مرحوم شكيبا كش رفته بودم روشن كردم ، رمزها را يكي پس                            .  بود خفه شوم     

، يعني چه چيزي انتظارم را مي كشيد ؟ درب صندوق با صداي خشكي باز شد،                   ديگري وارد كردم ، ديگر تحمل نداشتم      
ولي ديگر كار از كار     .  انگار قصد داشت به صاحب خانه هشدار دهد كه يك غريبه به اموال خصوصيش دستبرد زده است                  

با دلهره و هيجان به داخل صندوق نگريستم          ظة موعود فرا رسيده بود،    لح...  گذشته بود ، گنجينه مرحوم شكيبا مال من بود           
 چه مي ديدم ؟؟! خدايا ... 
 


